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 نوشت ھم مقدمه و ھم پی

ای، در  در ابعاد بسيار گسترده. چين: شود جا ختم می المللی به يک  قدرت در روابط بينۀھا در مورد آيند زنی تمام گمانه

ر بھترين حالت، چيزی برند و د شناسانه رنج می شناسانه و ھستی ِ که به شدت از ضعف معرفتئیھا ھا و نوشته تحليل شبه

، و در بدترين حالت، )ِتر از اقتصادباوری کلاسيک است سنخی جديد از اقتصادباوری که پست(باوری  پی دی جز جی

ِھژمونی جھانی در حال انتقال از «شود که  سياسی نيستند، اين گمانه مطرح می ِبينی شبه چيزی جز رمالی و طالع
:  نيستئیگرا در اين نوشتار نقد افول» ّھمت«ِھدف . است» کرده يا در حال عروج ِی در حال افول به چين عروجامريکا

 نيز از زوايای ديگری آن را نقد  ايم و در آينده را تاکنون از چند زاويه نقد کرده »امريکاافول « ی و انگاره ئیگرا افول ما
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ِطور مفھوم ھژمونی جھانی   امنيت و ھمينۀِجا، فھم سياست خارجی چين و نگاه چين به مقول ھدف در اين. خواھيم کرد
 و انتقال ھژمونی به امريکاافول «ھا در مورد  تحليل ھا و شبه زنی آن گمانه. ھا به جنگ اوکراين است ی نگاه چينۀاز زواي

ِ، حتی زحمت بررسی مواضع دولت چين و رويکرد تحليل»چين جا که  تا آن: اند ِگران چينی را نيز بر خود ھموار نکرده ِ

 ۀنوشت. اند  خام و پوچ را مطرح کردهئیھا نشده و گمانه  بررسیئیگرايان تنھا ادعاھا شود، افول به چين مربوط می

در اين نوشته سعی شده با : ًنوشت را دارد، تماما ترجمه است حاضر، به جز اين مطلب که ھم نقش مقدمه و ھم پی

ِگران مستقر در چين، موضع دولت چين نسبت به جنگ اوکراين و  مداران يا تحليل  مطلب از سياست١٠ کامل ۀترجم
 ١٠اين .  تشريح شودامريکاِافروزی   قدرت و جنگ بندی جھانی نظير بلوک ھا نسبت به مسائل کلانی نين نگاه چينیھمچ

 مقدمه و ۀشود؛ چرا که مطالع  جويای حقيقت، توصيه میۀھا به خوانند مطلب، بسيار گويا ھستند و خواندن کامل آن

ِنوشت کوتاه جاری به ھيچ پی  .ا نخواھد بودھ وجه جايگزينی برای آن ِ

دھد که رکن  ِگران نزديک به دولت چين نشان می مردان چينی و تحليل بررسی مطالب زير و ھمچنين اظھارات دولت

جمھور اين کشور،  پينگ رئيسجين  شی بيان به. طلبی است ِّاصلی سياست خارجی چين در حال حاضر، رد ھژمونی

ھمچنين .  نفوذ نخواھد بودۀطلبی يا حوز چين ھرقدر ھم که قدرتمند و قوی رشد کند، ھرگز به دنبال ھژمونی، توسعه«

ھا در تاريخ، فرھنگ و نظام  تفاوت« :گويد می وی ھمچنين. » تسليحاتی درگير نخواھد شدۀگاه در مسابق چين ھيچ

ّھا، محرک و مشوقی برای  ستيزی شود، بلکه بايد اين تفاوت ای برای تقابل و آنتاگونيسم يا ھم اجتماعی نبايد بھانه ُ
دفاع » قيد و شرط  بیئیگرا جانبهچند«المللی، چين از   بينۀطلبی و ستيز در عرص جای ھژمونی به. »ھمکاری شود

… گرايانه تبديل شود  نبايد به مستمسکی برای اقدامات يکجانبهئیگرا چندجانبه«جين پينگ،  به بيان شی: کند می

 .» انتخابی ما باشدۀ گزينشی، نبايد گزينئیگرا چندجانبه

شين پينگ، يکی از . تأکيد دارد» ترکامنيت مش«طلبی، بر  ّگيری در قبال جنگ اوکراين، چين با رد ھژمونی در موضع

ّھژمونی، منشأ شر و آشوب است، در حالی که امنيت «: نويسد می مطلبی ِمفسران گلوبال تايمز و چاينا ديلی در

ِچه در اروپا و چه آسيا، مبنای منطقی . ھا است ه دادن به آنھا و خاتم  درست برای اجتناب از بحرانۀمشترک، تنھا گزين
ًتوان منحصرا از امنيت بھره برد، بلکه امنيت، صرفا مشترک است؛ امنيت، يک بازی با حاصل  نمی: امنيت، يکی است ً

 .»برد است-جمع صفر نيست، بلکه يک ھمکاری برد

ِمفاھيم ذيل در سياست بينِگونه که در مطالب زير خواھيد خواند، چين کاربست  ھمان ِسياست «: کند الملل را رد می ِ
 کار ۀشيو«، »ِتقابل گروھی«، »ِسياست بلوکی«، »تقابل بلوکی و اردوگاھی«، »ِذھنيت جنگ سردی«، »قدرت

اعمال تحريم «، »مداخله در امور داخلی ساير کشورھا«، » مبتنی بر بلوک و اردوگاهئیگرايش به رويارو«، »ھژمونی

 آنچه ۀدر واقع، چين با ھم. »ِاتحادھای گروھی برای مھار يک کشور خاص«و » يل کردن جھانی شدن به اسلحهو تبد

ِاساس سياست خارجی   .ِھای خارج از مدار واشنگتن است، مخالف است  در تقابل با دولتامريکاِِ

ِ، سردمدار يک بيجينگگذارد؟ آيا  یِآيد، اين است که در مقابل مفاھيم فوق، چين چه چيزی را پيش م الی که پيش میؤس
ِبلوک قدرت جديد است که واشنگتن را به مصاف می ِچين اساسا ذھنيت بلوکی در سياست . طلبد؟ پاسخ منفی است ِ ً

ِامنيت مشترک، جامع، «: کند المللی پيشنھاد می چين، کاربست مفاھيم زير را در سياست بين. کند الملل را رد می بين
پايبندی به اھداف «، »احترام متقابل و احترام به حاکميت ملی و تماميت ارضی کشورھا«، »و پايدارمبتنی بر ھمکاری 

ِحکمرانی امنيت جھانی پايدار«، » واقعی و غيرگزينشیئیگرا چندجانبه«، »و اصول منشور ملل متحد تجارت آزاد » «ِ

 .»ارصلح پايد«و » عدم مداخله در امور ساير کشورھا«، »برد- و ھمکاری برد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ِچين بر اين باور است که بعد از فروپاشی شوروی اساسا سياست بلوکی و ذھنيت تقابل گروھی نبايد در عرص ِ  ۀً

اين سنخی از اعتقاد به . ھای پيگيری اين سياست، ديگر وجود ندارد  دنبال شود و ضرورتامريکاالمللی توسط  بين

ِپس از جنگ جھانی دوم را فقط در بعد » ِنظم جھانی «نوعی چين به. پس از فروپاشی شوروی است» پايان تاريخ« ُ

المللی بايد تنھا و تنھا يک   بينۀکند و اعتقاد دارد در عرص ِاقتصادی آن به معنای محدود کلمه، تجارت آزاد، ترويج می

نار از نظر چين، فروپاشی شوروی شرايطی را فراھم کرده که با ک. ايدئولوژی حاکم باشد و آن تجارت آزاد است

 ئیزدا سياست. تواند شکل بگيرد  تجارت آزاد میۀبر پاي» صلح جھانی«، »ِذھنيت جنگ سردی و تقابل گروھی«ِگذاشتن 

ِالملل و ساختن پايان تاريخی مبتنی بر تنھا يک اصل، تجارت آزاد، چيزی است که چين آن را ترويج  ِاز سياست بين ِ
 .کند می

ِدارانه، پرچم  سرمايه» ِصلح«ِکند، چين پرچم  يکردھای امپرياليستی را دنبال میً قويا روامريکادر واقع، در حالی که 
 جوزف شومپيتر، و تا حدی ماکس وبر، است که معتقد ۀچين مدافع اين نظري. سنخی اولتراامپرياليسم را بالا برده است

يک «به بيان شومپيتر، . سم نياز نداردداری صنعتی، به امپريالي داری مدرن و يا سرمايه داری ناب، سرمايه بودند سرمايه

از نظر . »ھای امپرياليستی، ارائه دھد ھا و تکانه خيزی برای انگيزه تواند ھيچ خاک حاصل ِداری ناب، نمی ِجھان سرمايه

دارانه ھستند که از  داری وجود دارند، عناصر خارجی و پيشاسرمايه گرايشات امپرياليستی که در جھان سرمايه«او، 

. »اند دارانه ھستند که ھنوز از بين نرفته اند و در واقع، بقايای دنيای پيشاسرمايه داری شده  وارد دنيای سرمايهبيرون

 سياست پيشنھادی چين را تا آدام اسميت و ديويد ۀ در باب امپرياليسم را که کنار بگذاريم، ريشئینظريات بورژوا

ِدست نامرئی آدام اسميت » ۀنظري«، ھمان »بر اصل تجارت آزادصلح جھانی با تکيه «. توان دنبال کرد ريکاردو می
» ۀنظري«؛ ھمان »شود عدم مداخله در قوانين طبيعی بازار آزاد، به خير و رفاه ھمگانی منجر می«است که اعتقاد دارد، 

ِی ديويد ريکاردو است که مبنای نظريات تجاری ليبرال است و میئ ِمزيت نسبی يا مقايسه د و تجارت بر تولي«گويد  ِ

ِاساس مزيت نسبی کشورھا، به تقسيم کار جھانی سودمند، تحقق منافع ھمگان و صلح بين ِِ ؛ و ھمان »شود المللی منجر می ِ

 .»آورد تجارت، صلح می«گويد  است که می» دارانه صلح سرمايه» «ۀنظري«به اصطلاح 

برای . بود»  حکومتئیِعنوان شکل غا دموکراسی بهگير شدن ليبرال  عالم«معنای  به» پايان تاريخ«برای فوکوياما، 

المللی  ِھای درگير آن و گرايش بين نظر از شکل حکومت ِگير شدن تجارت آزاد صرف عالم«معنای  چين، پايان تاريخ به

 .است» ھا آن

ِله صرفا غلط يا کذب بودن ديدگاه چين در قبال سياست بينأمس ئی يا راگ مدت الملل نيست، بلکه ھمزمان کوتاه ً

ِچين، مفھوم اتحاد يا شراکت . دکن می» موجه«ی است که اين ديدگاه چين، آن را تئوريزه و طلبي فرصت ژيک را يستراتِ

ھای  لفهؤژيک، در کنار ميستراتامريکا، اتحاد و ھمکاری برای . کند کند، دنبال نمی ، فھم يا ترويج میامريکاآنچنان که 

ِاقتصادی، حاوی يک عنصر لاينفک  ً جھانی صرفا ۀژيک را در عرصيستراتچين اما اتحاد و ھمکاری . تی استامنيِ

 چين و روسيه ھيچ طرف ثالثی ۀھمکاری دوستان«گويد که  عنوان مثال می کند و به صورت اقتصادی، فھم و دنبال می به

ِ مراد چين از اتحاد يا ھمکاری در واقع،. »دھد را ھدف قرار نمی ًصرفا ھمکاری ژيک با يک دولت، يستراتُ

ای که  ِپيگيری اين سياست، در زمانه. ِگونه عنصر امنيتی نيست مدت اقتصادی است و اين ھمکاری، واجد ھيچ طولانی

کند  ی میطلبي ِين را ناگزير گرفتار فرصتکند، چ ھای تھاجم امپرياليستی خود را دنبال می ِ با قدرت تمام، برنامهامريکا

ِکه عملا باعث انزوای بيشتر ّ را مھيا ئیشود و فضا  که تحت تھاجم واشنگتن ھستند، میامريکاھای خارج از مدار   دولتً

طلبی و  ، پيش از اين، اين فرصت»ّھمت«. تر را به پيش ببرد  با ابعاد گستردهئیھا ، تھاجمامريکاکند تا ھر بار دولت  می
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شرح داده است که » امريکاداری خارج از مدار  ھای سرمايه طلبی دولت ّعلت فرصت« ۀنوشت  را درئیگرا مدت کوتاه

 .توانيد به آن رجوع کنيد ی جزئيات بيشتر میبرا

ھمزمان چين قائل به . ِخواھد اما سياست جھانی بعد از جنگ را نه ِگفتيم که چين، اقتصاد بعد از جنگ جھانی دوم را می

ِانگاری اقتصاد و سياست  ئی جداۀاين ھر دو، نشان. »آورد تجارت، صلح می«دارانه است که   قديمی سرمايهۀاين فرضي
ًاقتصاد و سياست، دو سپھر ماھيتا مجزا نيستند. ّدر تفکر چين است در واقع، نه تنھا فضای کلان اقتصاد، توسط : ِ

ِسياست مشروط شده و بالعکس، بلکه در قلب امر اقتصادی، خصلت ِھای سياسی و در قلب امر سياسی، گرايشات و  ِ
 جھانی، ھر انتخاب اقتصادی، ۀت کنيم، در عرصتر صحب اگر بخواھيم انضمامی. خصوصيات اقتصادی نھفته است

ِاگر چين انتخاب کند که با روسيه و ايران تحت تحريم . فرض در دل خود دارد عنوان پيش انتخابی سياسی را به
 اقتصادی داشته باشد، پيشاپيش يک انتخاب سياسی، درافتادن و ۀاند، رابط حداکثری، مثل زمانی که اين دو تحريم نبوده

 عليه اين امريکاھای شديد  اگر سطح روابط خود را با اعمال تحريم. ، انجام داده استامريکا با امپرياليسم ئیرويارو

فرض سياسی در دل خود دارد و آن ھمراھی عملی  کشورھا به شدت کاھش دھد، بازھم اين انتخاب اقتصادی، يک پيش

 .نظری با آن مخالف است است، نظامی که چين در سطح ادعاھای امريکابا نظام تحريمی 

در اين گفته، : مکانيکی به دنيای موجود است» بينشی«، حاصل »آورد تجارت، صلح می«به ھمين ترتيب، اين گفته که 

له أمس. »شود ھای سياسی منجر می ھای اقتصادی به صورت خودکار و خودپو به ھمکاری ھمکاری«فرض اين است که 

ِتمام عوامل سياسی از قدرت سياسی . ھا و شرايط، سياسی ھستند ِی دارد که اين ترمھا و شرايط ِاين است که تجارت، ترم ِ
ِالمللی يا حتی ھژمونی جھانی يک دولت گرفته تا زور، قدرت نظامی، تحريم و تھديد به جنگ يا حتی جنگ، بخشی  بين

ھا  ِه خاطر تعريف يا بازتعريف ترماز يک سو، گاھی ب. شود ھا و شرايطی ھستند که تجارت در آن انجام می ِاز اين ترم

مثل جنگ ترياک عليه چين در قرن نوزدھم و يا حتی (گيرد   سياسی درمیۀِو مفاد و شرايط تجارت، جنگ يا منازع

و از سوی ديگر، ھيچ سطحی از گستردگی روابط ) مپ رياست جمھوری دونالد ترۀ با چين در دورامريکاجنگ تجاری 

 ۀترين شرکای تجاری اتحادي عنوان مثال، روسيه يکی از بزرگ به. ی برای صلح نيستتجاری بين دو کشور، تضمين

 اروپا کالا ۀ ميليارد يورو از اتحادي٧٩ ميليارد يورو به اروپا صادرات کالا داشته و ٩۵.٣، ٢٠٢٠اروپا است و در سال 

 اروپا در اوکراين ۀ و اتحاديامريکا ِافروزی جنگ وارد کرده است اما با اين حال، اين سطح از روابط تجاری مانع از

ِگرايش سياسی بينحتی ممکن است در شرايطی که . نشده است المللی دو کشور متفاوت باشد، با بالا رفتن سطح روابط  ِ

 و امريکا ۀھيچ دو کشوری به انداز.  و درگيری سياسی وجود داشته باشدشنجھای بيشتری برای ت شان، انگيزه تجاری

 بوده است، با اين رال ميليارد د۶۵٧، ٢٠٢١ تجاری ندارند و سطح تجارت کالاھا بين دو کشور در سال ۀچين، رابط

المللی  ِپس وقتی گرايش سياسی بين. ستيز وجود ندارد ، چينامريکا ۀای در دنيا به انداز ت حاکمهأحال، در ھيچ ھي

 .طلبی نخواھد بود ِترين سطح روابط تجاری نيز ضامنی برای صلح ھا متفاوت باشد، گسترده دولت

ِای نيز به ايدئولوژی دست نامرئی جا دارد، اشاره کارل . ّ بازار که چين در سطح جھانی مروج آن است، داشته باشيمِ

کند و در آن  ای که بر اساس اصول تجارت آزاد کار می نشان داده است که چگونه جامعه سرمايه مارکس در جلد اول

ير و رفاه اتوپيای خ«جای  ، به»شود برابر با برابر مبادله می«شوند و در آن  شان معامله می کالاھا بنا بر ارزش

آورد که در آن، فقر و فلاکت در يک سو، و   درمیئیکه توسط آدام اسميت وعده داده شده بود، سر از ديستوپيا» ھمگانی

جای صلح و  ِجای برابری، نابرابری مطلق، و به  فاسده، بهۀثروت در سوی ديگری انباشت شده است و در اين مدين

ِ دست نامرئی آدام اسميت يا مزيت نسبی ديويد ۀِکاربست نظري.  استسازش اجتماعی، منازعه و جنگ طبقاتی حاکم
امپراتوری بريتانيا در دوران اوج خود . ًريکاردو در سطح جھانی نيز عينا ھمين نتايج را درپی داشته و خواھد داشت
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ِدر قرن نوزدھم، مشوق جھانی تجارت آزاد و ھمين دست نظرات بود ِخيد و ملل تحت چر اگر دنيا بر ھمان مدار می. ِ
شوريدند، وضعيت فجيع مستعمرگی  ھای استعماری از جمله تجارت آزاد نمی نفوذ و مستعمره، عليه استعمار و سياست

ِافت؛ اگر در مقابل تجارت آزاد در سطح جھانی، در کشورھای مستعمره و تحت سلطه مقاومتی يی تا امروز ادامه م
ھای  داری در يک سو و دولت ِصنعتی سرمايه» ۀپيشرفت«ھای  ولتِ قطب دۀگرفت، جھان ھمچنان عرص صورت نمی

ِکاربست جھانی تجارت آزاد، نه صلح و رفاه در پی داشت، نه . بود داری در سوی ديگری می پيشاسرمايه» ۀماند عقب« ِ
 .در پی دارد و نه خواھد داشت

جا که  ُدارد، نه در سطح خرد و نه کلان، نه آنداری ھيچ عدالتی وجود ن و در نھايت بايد تأکيد کرد که در جھان سرمايه

شود و  ھا، نھرھای خون جاری می افکن ِجا که در زير بمب شود، و نه آن ِآلات خط توليد عرق ريخته می بين ماشين

» ِصلح«: شناسد و نه در جنگ، عدالتی نمی» صلح«اصطلاح  داری نه در به سرمايه. سوزند ھا پودر شده و می انسان

ِدارانه، مرگِ تدريجی انسانيت و زجرکش شدن مزمن جسم، روح و روان بشريت است و جنگِ سرمايه سرمايه ِ ُِ ُ دارانه،  ِ

گذشته . دارای ھستند در سرمايه» ِپيشرفت علمی«ِآلات جنگی است که نماد بيشترين  ھای ماشين سلاخی شدن زير آرواره

ِ آخرين حد منطقی رقابت است، در مقياس بينجا که سرمايه به رقابت زنده است و جنگ، از اين، از آن المللی، ھر  ِ

 .، تدارک و تمرينی مستمر برای جنگ است»صلحی«
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